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عراقچی‌در‌گفت‌و‌گو‌با‌»سی‌بی‌اس«:

‌مذاکره،‌نیازمند‌اطمینان‌
از‌عدم‌تکرار‌حملات‌نظامی‌است

ســـید عباس عراقچـــی، وزیر امور خارجه کشـــورمان در 
گفت وگویی با شـــبکه آمریکایی »سی بی اس« از تداوم 
راه ایـــران در برنامه صلح آمیز هســـته ای ســـخن گفت؛ 
برنامـــه ای که به تعبیـــر او دیگر »به بخشـــی از افتخار و 

عزت ملی ایرانیان بدل شـــده اســـت.«
او در واکنش بـــه ادعای دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
ایـــالات متحده مبنـــی بر امـــکان ازســـرگیری مذاکرات 
طی هفته جاری، پاســـخ داد:»فکـــر نمی کنم مذاکرات 
بـــه این زودی ها از ســـر گرفته شـــود.« عراقچـــی افزود، 
تهـــران پیـــش از هـــر گونه بازگشـــت بـــه میـــز مذاکره، 
نیازمنـــد اطمینـــان از عـــدم تکـــرار حمـــات نظامی از 
ســـوی آمریکاســـت. او تأکید کرد:»ما به زمان بیشتری 
نیـــاز داریم تـــا برآورد دقیقـــی از شـــرایط و تضمین های 

لازم داشـــته باشیم.«
عراقچـــی همچنین بـــا رد ادعاهای مطرح  شـــده درباره 
»نابـــودی« توانمندی هـــای هســـته ای ایـــران تصریـــح 
کرد:»فنـــاوری و دانـــش غنی ســـازی با بمبـــاران از بین 
نمـــی رود. اگر اراده کنیم، قادر خواهیم بود با ســـرعت، 
خســـارت ها و زمان از دســـت  رفتـــه را جبـــران کنیم.« 
به گفتـــه وزیر امـــور خارجه، مســـیر پیشـــرفت صنعت 
هســـته ای صرفـــاً بـــه تجهیزات وابســـته نیســـت، بلکه 
ریشـــه در دانـــش، اراده و عـــزت ملـــی دارد؛ چیزی که 

نمی تـــوان با موشـــک یـــا تهدید از میـــان برد.
عراقچـــی همچنیـــن در گفت وگویـــی تلفنـــی بـــا »کایا 
کالاس« مســـئول سیاســـت خارجـــی اتحادیـــه اروپـــا با 
انتقـــاد از مواضع برخی کشـــور های اروپایـــی و حمایت 
از تجـــاوزات رژیـــم صهیونیســـتی و آمریکا علیـــه ایران 
و عـــدم محکومیت اقـــدام مخاطرات آمیـــز متجاوزان 
در هـــدف قـــرار دادن تأسیســـات هســـته ای صلح آمیز 
ایران، نســـبت به تداوم این رویکرد مخرب چند کشـــور 
اروپایی و پیچیده تر شـــدن شـــرایط موجود و دشـــوارتر 

کردن مســـیر دیپلماسی هشـــدار داد.
خانم کالاس نیـــز در این گفت وگـــوی تلفنی بر ضرورت 
یافتن یک راه حل دیپلماتیک برای حل و فصل مســـأله 
هســـته ای ایـــران و همچنیـــن حمایـــت از تاش هـــای 
جاری بـــرای کاهش تنـــش و برقراری ثبـــات در منطقه 

کرد. تأکید 
وزیـــر امـــور خارجـــه در ادامـــه ایـــن موضع گیری هـــا، 
دیـــروز بـــا آرارات میرزویـــان، وزیـــر خارجه ارمنســـتان 
هم به  صـــورت تلفنـــی گفت وگو کرد. محـــور اصلی این 
تمـــاس، بررســـی آخرین تحـــولات منطقـــه ای و روابط 
دوجانبـــه پس از تجـــاوز نظامی اخیر اســـرائیل و آمریکا 

به خـــاک ایـــران بود.

دربـــاره ادبیـــات سیاســـی طبیعی اســـت که کام خبر
خانـــم مـــرکل متفـــاوت از ادبیـــات صدراعظـــم 
کنونـــی بـــوده ولـــی در راهبـــرد کان در عرصـــه 
سیاســـت خارجی عمـــاً هیچ تفاوتـــی بین اتخاذ 
موضـــع مقامات سیاســـی آلمـــان وجود نـــدارد. 
ایـــن موضـــوع حتـــی در مـــورد رویکـــرد دو حزب 
بـــزرگ این کشـــور نیـــز صادق اســـت. بـــه عبارت 
دیگـــر راهبـــرد سیاســـت خارجـــی حـــزب اتحاد 
دموکرات مســـیحی آلمـــان )CDU( که به جریان 
راســـتگرا تمایـــل دارد و صدراعظـــم کنونـــی نیز از 
ایـــن حزب اســـت بـــا رویکـــرد سیاســـت خارجی 
حزب سوســـیال دموکرات آلمـــان )SPD( که در 
مقابـــل این حزب اســـت تفاوت چندانـــی ندارد و 
ســـرانجام هر دو یـــک راهبرد را دنبـــال می کنند. 
اگرچـــه برخی مـــوارد مانند موضـــوع جنگ عراق 
بوده که حـــزب سوســـیال دموکرات تـــا حدی در 
برابر آمریکا ایســـتادگی کـــرده و رابطه ضعیف تری 
بـــا آمریکا داشـــته اســـت امـــا در نهایـــت می توان 
این طـــور گفت کـــه آلمـــان در موضوع سیاســـت 
خارجـــی دنبالـــه رو آمریکاســـت و به خصـــوص در 
مـــواردی که یـــک پـــای موضوع اســـرائیل باشـــد 
آلمان هـــا در عرصـــه سیاســـی هیـــچ ماحظه ای 

بـــرای حمایـــت نکـــردن از آن ندارند.
 

این‌دنباله‌روی‌ناشی‌از‌چیست‌و‌باید‌
آن‌را‌مفروض‌ثابت‌در‌تحلیل‌سیاست‌

خارجی‌آلمان‌قلمداد‌کرد؟
به عنـــوان کســـی کـــه تجربـــه کار بـــا آلمانی ها و 
ژاپنی هـــا را دارم ایـــن نکته را باید عنـــوان کنم که 
این دو کشور اساســـاً در موضوع سیاست خارجی 
دنبالـــه رو آمریکا هســـتند. اگرچه در این ســـال ها 
تاش هایی از جانب برخی مقامات این کشـــورها 
صـــورت گرفته و افـــرادی مثل آبه شـــینزو یا حتی 
مرکل اقداماتـــی برای تغییر رویه انجـــام داده اند. 
ایـــن پتانســـیل در آلمـــان و ژاپن وجـــود دارد که 
بخواهنـــد عملگرایانه و کنشـــگراتر در سیاســـت 
خارجی رفتار کنند، در 5 ســـال اخیر بودجه های 
نظامـــی دو کشـــور بیشـــتر شـــده یـــا تصمیمـــات 
متفاوتـــی در مـــورد مســـائل دفاعی اتخاذ شـــده 
اســـت. اما آنها کماکان در بهت و شـــوک ناشی از 
شکســـت در جنگ جهانی دوم هســـتند. با اینکه 
این موضـــوع را باید درباره آلمان مدنظر داشـــت 
که هنوز این باور به طور مشـــخص شـــکل نگرفته 
اگرچه روندهای سیاســـی این کشـــور هم در حال 
حاضـــر نشـــان می دهد کـــه احـــزاب ملی گـــرا در 
ســـیر صعودی خـــود حدود 20 درصد کرســـی های 
مجلـــس این کشـــور را تصاحب کرده انـــد. اگرچه 
همین احـــزاب هم رویکـــرد راســـتگرایانه دارند و 
آن هم تبعات خـــاص خود را برای دیگر کشـــورها 

دارد. امـــا ایـــن تغییرات در نهایت زمانبر اســـت.

با‌این‌حساب‌چشم‌انداز‌اقدامات‌آلمان‌
در‌جنگ‌اخیر‌را‌چطور‌ارزیابی‌می‌کنید‌آیا‌
آنها‌برای‌دیپلماسی‌تلاش‌خواهند‌کرد‌
یا‌کماکان‌رویکرد‌یک‌سویه‌خود‌را‌دنبال‌

می‌کنند؟
به نظر می رســـد رویکرد آنها در سیاســـت خارجی 
دربـــاره موضـــوع جنگ ایـــران و اســـرائیل تفاوتی 
با گذشـــته نکنـــد و اگرچه اظهارنظـــر دیپلماتیک 
صـــورت می گیـــرد اما راهبـــرد کلی تغییـــر نخواهد 

. کرد
 

سؤالی‌که‌اینجا‌مطرح‌می‌شود‌این‌
است‌که‌همکاری‌های‌ایران‌و‌آلمان‌در‌
دهه‌های‌گذشته‌چطور‌معنا‌می‌شود؟

نکتـــه دقیقـــاً همینجاســـت، رویکـــرد آلمـــان به 
ایـــران یـــک رویکـــرد اقتصـــادی اســـت. بـــه دیگر 
ســـخن آلمان هـــا در زمانـــی کـــه بحران سیاســـی 
در مـــورد ایران وجود نداشـــته باشـــد هـــم تمایل 
و هـــم زیرســـاخت جذابـــی بـــرای همکاری هـــای 
اقتصادی با ایران دارنـــد. این موضع باید در انگاره 
تصمیم گیـــران و افـــکار عمومی ما شـــکل بگیرد. 
به هـــر حال ایـــن وضعیت متشـــنج زمانـــی پایان 
خواهد یافـــت و فضای صلـــح و آرامش حکمفرما 
خواهد بـــود. مطمئناً در آن مقطع شـــاهد تاش 
آلمان برای ارتقای ســـطح همکاری های اقتصادی 

با ایـــران خواهیـــم بود.
نمونـــه بارز ایـــن اتفاق هم در زمان برجام اســـت. 
جایـــی که بعـــد از توافق شـــاهد حضور گســـترده 
شـــرکت های آلمان در بخش هـــای صنعتی ایران 
بودیـــم. این همکاری ها در زمینـــه تجهیزات نفت 
و گاز، صنعت خودروسازی و پتروشیمی چشمگیر 
اســـت. ایـــن نوع روابـــط هم مختص یـــک دهه یا 
دو دهه اخیر نیســـت و حداقـــل از بعد از انقاب و 
در زمانـــی هم که آلمان شـــرقی و غربی بود روابط 
اقتصـــادی ایران و آلمان وضعیت خوبی داشـــت. 
بویـــژه در دورانی که مـــن و آقای دکتر موســـویان 
در دو مقطع ســـفیر ایران در آلمان بودیم موضوع 
دیپلماسی اقتصادی بین آلمان و ایران در اولویت 
بـــود و همکاری هـــای خوبـــی صورت گرفـــت. این 
رویـــه در دوره برجام به نســـبت دیگر کشـــورهای 
اروپایی هم برجســـته تر بود و در یک ســـال و نیم 
برجـــام پروژه های اقتصـــادی کانی را بـــا آلمان ها 
تعریـــف و اجـــرا کردیـــم. مـــا زیرســـاخت صنعتی 
و تجاری مناســـب و تاریـــخ موفقـــی را از همکاری 
اقتصـــادی بین ایـــران و آلمـــان تجربـــه کرده ایم. 
اتـــاق بازرگانی مشـــترک ایران و آلمـــان اولین اتاق 
بازرگانی آلمان در خاورمیانه و آســـیا بوده اســـت. 
امـــا لازمه ایـــن همـــکاری اقتصادی این اســـت که 
ما به ســـمت اقتصـــاد محور شـــدن حرکت کنیم 

و ایـــن وجهـــه را در جامعه جهانـــی تقویت کنیم.

در راهبرد 
کلان در عرصه 

سیاست خارجی 
عملاً هیچ 

تفاوتی بین 
اتخاذ موضع 

مقامات سیاسی 
آلمان وجود 

ندارد. این 
موضوع حتی در 

مورد رویکرد دو 
حزب بزرگ این 

کشور نیز صادق 
است.

نکته اینجاست 
که رویکرد آلمان 

به ایران یک 
رویکرد اقتصادی 

است. به دیگر 
سخن آلمان ها 

در زمانی که 
بحران سیاسی 

در مورد ایران 
وجود نداشته 

باشد هم تمایل 
و هم زیرساخت 

جذابی برای 
همکاری های 

اقتصادی با 
ایران دارند

‌-‌روزنامه‌نـــگار/‌موضع گیری یک ســـویه برلین در قبال جنـــگ اخیر ایران و اســـرائیل به حدی تندتـــر از دیگر  رضـــا‌عدالتی‌پـــور
کشـــورهای اروپایـــی بود که عـــاوه بر جامعه ایرانـــی، واکنش های بین المللی نیز داشـــت. علی ماجدی، ســـفیر اســـبق ایران 

در آلمـــان، در گفت وگـــو بـــا »ایران« با اشـــاره به اینکه این موضع ارتباط مســـتقیمی با ســـایه ســـنگین جنگ جهانـــی دوم بر 
ایـــن کشـــور و پیوندهای راهبردی با آمریکا و نفوذ اســـرائیل در نظام سیاســـی آن دارد  افزود: این عوامل ســـبب شـــده برلین 

دنباله رو واشـــنگتن در سیاســـت خارجی باشـــد. با این حال او معتقد اســـت کنشـــگری آلمان در قبال ایـــران معطوف به 
موضوعـــات اقتصادی اســـت و آنها رویکـــرد اقتصادی به ایـــران دارند چرا که پتانســـیل بالایی بـــرای روابط 

اقتصـــادی صنعتی میان دو کشـــور وجـــود دارد. لـــذا باید در فضای جنـــگ به این چشـــم انداز توجه کرد 
که پـــس از فروکش کردن منازعـــه آینده روابط تهران و برلیـــن بیش از هر چیز نیازمند بازســـازی وجهه 

اقتصادی ایـــران در فضای بین الملل اســـت.

سیاست‌خارجی

»ایران«‌در‌گفت‌وگو‌با‌علی‌ماجدی،‌سفیر‌اسبق‌در‌آلمان‌بررسی‌کرد

‌موضع‌گیری‌برلین‌نسبت‌به‌ایران‌در‌
جریان‌جنگ‌‌۱۲روزه،‌تصویری‌منفی‌از‌
دولت‌آلمان‌در‌ذهن‌جامعه‌ایرانی‌بر‌

جای‌گذاشت؛‌تا‌حدی‌که‌برخی‌رسانه‌ها‌
و‌شخصیت‌های‌غربی‌نیز‌نسبت‌به‌
این‌موضع‌واکنش‌نشان‌دادند.‌این‌

موضع‌گیری‌ناشی‌از‌چیست؟
با توجـــه بـــه تجربیات شـــخصی مـــن و اظهارات 
دیپلمات هـــای آلمانـــی، آلمـــان پـــس از بریتانیا، 
نزدیک تریـــن روابط را با ایالات متحـــده آمریکا در 

میان کشـــورهای اروپایـــی دارد.
نکتـــه دوم این اســـت کـــه آلمان ها هنـــوز تحت 

تأثیـــر تبعات جنـــگ جهانی دوم، خود را نســـبت 
بـــه یهودیـــان مدیون یـــا بدهـــکار می داننـــد. به 
همیـــن دلیل، وقتی با آنها درباره مســـائل مربوط 
به اســـرائیل صحبـــت می کنیـــد، ایـــن ذهنیت را 
در مواضعشـــان مشـــاهده می کنید. اما همیشـــه 
ایـــن پرســـش مطرح می شـــود کـــه اگر آلمـــان در 
جنـــگ جهانـــی دوم با یهودیـــان رفتار نادرســـتی 
داشـــته، چرا دیگر کشـــورها باید هزینـــه آن رفتار 
را بپردازند؟ موضوع ســـوم، میزان نفوذ اســـرائیل 
در ســـاختار سیاســـی آلمـــان اســـت. البتـــه این 
نفـــوذ، از نوع امنیتی یا جاسوســـی نیســـت؛ بلکه 
بیشـــتر باید آن را تأثیرگذاری سیاســـی دانســـت. 

چـــرا چنین تأثیری وجود دارد؟ ایـــن را باید از خود 
سیاســـتمداران آلمانی پرسید.

اینکه‌کارگزار‌در‌سیاست‌آلمان‌کدام‌
شخص‌یا‌جریان‌سیاسی‌است‌تا‌چه‌

اندازه‌بر‌اتخاذ‌مواضع‌اثرگذار‌خواهد‌بود؟‌
به‌طور‌مشخص‌آیا‌اگر‌صدراعظم‌آلمان‌
از‌جریان‌سیاسی‌دیگری‌بود‌موضع‌این‌

کشور‌متفاوت‌بود؟
آنچـــه بـــه طـــور مشـــخص می تـــوان عنـــوان کرد 
این اســـت کـــه اتخـــاذ موضع یک موضوع اســـت 
و ادبیات سیاســـی افـــراد موضوع دیگری اســـت. 


